
۱۵
ت

وی
 ه

خ و
یـ

تار

۱شنبه
۱۷  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۶ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۴

 سیده نعیمه زینبی|  اینکه ما در فهرست 

میراث فرهنگی مان اماکنی داریم که  کاشی آبی

در واقعیت وجود ندارد، فقط در ایران 

ــه قدیمی  ن ــا رد. خ مــکــان دا ا

سبزواری های۲ نیز از همین دسته است که نامش 

هست ولی خودش نیست. وجود یک خانه سبزواری 

دیگر در مشهد، باعث شده است که پسوند۲ به ادامه 

نام آن اضافه شود. این خانه تاریخی که در فهرست 

ــماره۱۱۰۱۲ در تاریخ  ــ ــران بــه شـ آثـــار ملی ایـ

۱۷مــرداد۱۳۸۳ به ثبت رسیده، سال هاست برای 

توسعه یک هتل تخریب شده است. قدمت این خانه 

تاریخی که در خیابان بهجت، کوچه رازفر در ضلع 

ــرار داشته، به دوره قاجار  شرقــی هتل الغدیر ق

باز می گشته است.  همچنین بر سردر بنای این سازه 

«سال۱۳۴۳ هجری قمری» نوشته شده  ازدست رفته،

بود؛ بنایی که اگرچه به خانه سبزواری ها شهرت داشت،

آخرین مالک آن شخصی به نام توکلی بوده است؛

ساختمانی دوطبقه که در انتهای یک حیاط بزرگ 

سقف و ستون خورده  و دیوارهای آن با خشت خام بالا 

رفته بود.اسناد می گویند یک حیاط کوچک هم در 

پشت بنا آرام گرفته بوده است.

اندر زیبایی های این بنا هم باید نوشت: کاشی کاری 

در قسمت نمای خارجی، بالای درها و پنجره ها به 

مدد رنگ وروی خانه آمده بود تا آن را زیباتر کند؛ البته 

تزیینات آجری هم بخشی از زیباسازی فضا را برعهده 

گرفته بودند.

 سرستون ها و در ورودی ساختمان، تزیینات آجری 

سنتوری و سقف چوبی مسطح بر شانه  دیوارهای ستبر 

آن قرار داشته و در قسمت هایی از سقف کاذب هم 

تزیینات چوبی، سقف را زیباتر کرده بودند.

 سال ها بنای سبزواری ها مسکونی بود ولی در دوران 

پیش از تخریبش، خالی از سکنه بود، آن چنان 

که پارکینگ ماشین های بی روح شده بود. جالب 

اینجاست که در پرونده ثبتی بنا، خطر تخریب آن گوشزد 

«بنا به اظهارات سرایدار، و حتی گفته شده است:

مالک ساختمان قصد فروش یا تخریب آن را دارد!»

همه این شواهد اما باعث نمی شده کاری برای نجات 

نشود و این خانه برای ما و نسل های بعد از  آن انجام

ما نماند. اکنون زمین این خانه تبدیل به هتل شده و 

روح زندگی برای همیشه در آن مرده است.

مشهدیات

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت شصت ونھم)
«علیقلی» و حمام خون سال۱۱۲۷ در مشهد

مرضیه ترابی

 پس از عبور از دوران پررونق تیموری و نیز توسعه بی سابقه در 

عصر صفوی، بالاخره مشهد در دوره افشاریه به عنوان پایتخت 

ایران برگزیده شد و همین اقدام، بر رونق  و آبادانی ای که از دوره 

صفویه آغاز شده  بود، افزود. در این دوره، شهر به لحاظ کیفی،

وضعیت بسیار بهتری پیدا کرد و کاروان سراهای مرغوب، باغ های 

مصفا و بازارهای بزرگ، باعث افزایش جمعیت و رونق کسب وکار 

در مشهد شد. برخی معتقدند که این دوره، برای شهر ما، از نظر 

رشد کمی و کیفی، دورانی طلایی و خاص بوده  است. این ادعا 

البته ادعای اشتباهی نیست، اما واقعیت آن است که این دوران 

طلایی، فرجامی مقبول و مورد اعتنا نیافت و البته به قول حافظ 

«دولت مستعجل» بود. وقتی اوضاع روانی نادرشاه در  شیرازی،

اواخر عمرش به هم ریخت و بنای ستمگری و قتل مردم و حتی 

اطرافیان و خویشانش را گذاشت، آن شکوه مادی گردآمده در 

مشهد نیز رنگ باخت و دوران آرامش حدودا ده ساله مردم به 

پایان رسید. او در سال های آخر عمر، مالیات های بخشوده را 

بازستاند و دمار از روزگار ایرانیان درآورد؛ دورانی که البته برخی 

دوست ندارند درباره اش صحبت کنند تا مبادا عهد پیروزی های 

درخشان نظامی نادرشاه در تاریخ ایران، مکدر به چشم آید؛ غافل 

از اینکه نقل آن اقتدار و پیروزی، تزاحمی با حکایت های بعد از 

آن ندارد و اتفاقا به تاریخ باید با رویکرد خاکستری توجه نشان 

داد نه سیاه یا سفید. بگذریم؛ با قتل نادرشاه در فتح آباد قوچان،

به سال ۱۱۲۵خورشیدی، اوضاع بدتر از آنچه نقل کردیم، هم 

شد. مدعیان جانشینی وی، از هرسو سربرداشتند و شورش های 

متعددی سراسر ایران را فراگرفت. مشهد در چنین اوضاع واحوالی،

شاهد استیلای علیقلی، یکی از افراد خشن  و بی رحم  خاندان 

افشاری، شد و روزگاری بر مردم این خطه گذشت که شاید تا پیش 

از آن، مسبوق به سابقه نبود.

«جنایت به سبک «عادل شاه

علیقلی، برادرزاده نادرشاه و پسر ارشد ابراهیم خان ظهیرالدوله 

افشار، در زمستان سال ۱۱۲۶خورشیدی وارد مشهد شد و نام 

خودش را «عادل شاه» گذاشت. از پیشینه وی و تاریخ زندگی اش،

قبل از آغاز حکومت، اطلاع زیادی در دست نیست. به دستور 

علیقلی،۴۰هزار نیروی یاغی همراهش، به تدریج وارد شهر شدند و به 

این ترتیب، روزگار ساکنان مشهد، سخت تر از هر زمان دیگری شد.

علیقلی دستور داد بیش از سی نفر از فرزندان و نوادگان نادرشاه 

را به قتل برسانند. در میان آن ها فقط رضاقلی  میرزا، امام قلی و 

نصرا...میرزا بیشتر از هجده سال داشتند و بقیه، معمولا کودکان 

خردسال بودند. این وحشیگری کم سابقه، جو رعب انگیزی را بر 

مشهد حاکم کرد. سهراب خان، غلامِ علیقلی که در زمان خودش،

منفورترین شخصیت نزد زائران و مجاوران حرم رضوی بود، بنای 

تعدیگری به معاریف شهر مشهد و تعرض به طوایف و قبایلی را 

گذاشت که در زمان نادرشاه، برای حفاظت از خراسان و مشهد، به 

این ناحیه کوچانده شده  بودند. یکی از این طوایف، طایفه زندیه 

بود که به رهبری کریمخان زند، تصمیم گرفت به موطن خودش 

بازگردد. فاصله گرفتن مدافعان مشهد از آن، آشوب و تشویش را 

در شهر بیشتر کرد. به این ترتیب، امنیت در مسیرهای زیارتی 

نیز از بین رفت و کار تردد زائران به مشهدالرضا(ع) با نقصان و 

مشکلات فراوان روبه رو شد.

«جمع  کردن طرفدار با «خاصه خرجی

علیقلی کوشید با استفاده از ثروت نادرشاه، دست به جلب طرفدار 

بزند. به فرمان او، ثروت هنگفتی که نادر در دوران حکومتش گرد 

آورده و در قلعه کلات ذخیره کرده  بود، به مشهد حمل شد. این 

گنجینه، یکی از گنجینه های بزرگ تاریخ بشر به حساب می آمد.

میرزامهدی خان استرآبادی در کتاب «جهانگشای نادری» آورده  

«چندین قطار  است: فقط برای حمل دفاتر و اسناد این گنجینه،

شتر کوه کوهان» به کار گرفته  بودند. ارزش ثروت نادر چیزی حدود 

«پانزده کرور تومان طلا» ارزیابی می شد. علیقلی دستور داد این 

گنجینه را در میدان مرکزی شهر مشهد، یعنی میدان «سرسنگ»،

در امتداد بازار سرشور و نزدیکی حرم مطهر، روی هم بگذارند تا 

برای آن ها مکان مناسبی آماده کند. آن گاه تعدادی از نظامیان و 

ثروتمندان شهر را دعوت کرد و به آن ها طلا و نقره فراوان بخشید،

این درحالی بود که وضعیت معیشتی در مشهد روزبه روز بدتر 

می شد و ثروتمندان و صاحبان زور، با دمشان گردو می شکستند و 

به قول استرآبادی، برخی «نقره خام را به بهای شلغم پخته و گوهر 

شاهوار را به جای سنگ و سفال» معامله می کردند. در همان حال،

بیشتر مردم در وحشت و گرسنگی به سر می بردند و هر لحظه،

شرایط برای یک قیام عمومی فراهم تر می شد.

«نفرت پراکنی های «سهراب خان

نقش سهراب خان، غلام گرجی علیقلی، در دامن زدن به نارضایتی ها 

و تشدید وخامت اوضاع مشهد در این ایام، انکارناشدنی است. در 

تابستان سال ۱۱۲۷خورشیدی، زمانی که طوایف مدافع مشهد 

به طور جدی عزم حرکت به سوی زادگاهشان را کردند و علیقلی 

دستور بازگرداندن آن ها را داد، سهراب خان نتوانست کاری از 

پیش ببرد و درعوض، تعدادی از مردم بی گناه مشهد را به عنوان 

اعضای طوایف مهاجر به بند کشید و سر آن ها را در ملأعام قطع 

کرد و نزد علیقلی برد. در پاییز ۱۱۲۷خورشیدی، زمانی که علیقلی 

برای نبرد با برادر کوچک ترش، ابراهیم میرزا، به سوی غرب کشور 

می رفت، وضعیت در مشهد بدتر از قبل شد و سهراب خان، ستم 

و کشتار را به اوج رساند. همین مسئله، باعث قیام مردم مشهد 

شد. در همان حال، علیقلی که از برادرش شکست خورده بود،

هراسان به سمت مشهد بازگشت، اما در تهران به دست نیروهای 

ابراهیم میرزا افتاد و به دستور برادر کوچک ترش کور شد. او را با 

دستان بسته به مشهد آوردند و ابراهیم میرزا، مدعی سلطنت شد،

اما مردم مشهد دیگر حاضر نبودند در برابر دو برادر خونخوار و 

خونریز، تسلیم و مطیع باشند. تعدادی از بزرگان شهر، شاهرخ میرزا،

نوه نادرشاه، را که از مرگ نجات یافته اما به دست مأموران علیقلی 

کور شده  بود، به حکومت برداشتند و با حمایت مردم، به زندگی دو 

برادر خاتمه دادند و سهراب خان را نیز به تیغ تیز جلاد سپردند،

با این حال پاییز غم انگیز سال ۱۱۲۷خورشیدی که در آن جمع 

زیادی از مردم مشهد جان خود را از دست دادند و طعمه تیغ 

بی دریغ بقایای خاندان نادرشاه شدند، هرگز از حافظه تاریخی 

مردم این شهر پاک نشد.

درباره تاریخی ترین بن بست بالاخیابان که قدم زدن در آن

 آدم را به مشهد دهه۳۰ خورشیدی می برد

ثبت تاریخ مشھد 
در کوچه «ثبت»

بهشتی کوچک در املاک میرزای ناظر

اکنون ولی مهم ترین عنصر هویتی این کوچه، خیریه 

«عمید صفوی» است. این مجموعه را بی بی فاطمه،

دختر ارشد سیدعبدا...رضوی، معروف به «میرزای 

ناظر»(واقف بزرگی که به فامیلی شوهرش «صفوی»

شهرت دارد) وقف کرده و پس از فوت یگانه فرزند 

معلولش، به یاد و نام او «عمید صفوی» گذاشته است؛

خیریه ای که ویژه دختران بی سرپرست و بدسرپرست 

است.

۱۳۴۶ ثبت    بر روی سردر خوابگاه، سال تأسیس

شده است. آن طور که می گویند، دو سال قبل از این 

تاریخ، دختر میرزای ناظر پس از فوت پسرش تصمیم 

می گیرد عمارت چندهزارمتری مسکونی اش را به 

محلی برای نگهداری دختران یتیم هفت تا دوازده ساله 

تبدیل کند و با این تصمیم، عمارت زیبای انتهای 

کوچه ثبت، معروف به عمارت کلاه فرنگی، تخریب و 

خوابگاه دختران عمید بنا می شود.  وی اندکی بعد از 

برادرزاده اش «جواهر شهدوست» که تحصیلاتش در 

مقطع کارشناسی مددکاری اجتماعی بود، خواست تا 

مدیریت این مجموعه را برعهده گیرد و او هم تا زمان 

درگذشتش نه تنها این مجموعه را اداره کرد، بلکه با 

اینکه همسرش، پروفسور پرتویی، فوق تخصص ارتوپدی 

بیمارستان امام رضا(ع) بود و خاندان متمولی داشت،

بیشتر عمرش را در اتاق چهل متری مدیریت بخش 

دختران زندگی کرد و صبح تا شب با بچه ها روزگار 

گذراند. ناگفته نماند که براساس اطلاعات موجود،

دختران خانواده ازدست داده زلزله زده بزرگ فردوس 

در سال۱۳۴۷ نخستین میهمانان این مجموعه بوده اند.

رضویه؛ مدرسه  علمیه ویژه زنان

یکی دیگر از نکات جالب توجه کوچه ثبت، وجود تنها 

مدرسه علمیه ویژه زنان در آن است که جزو نخستین 

مدارس علمیه ساخته شده پس از انقلاب اسلامی نیز 

هست. مؤسسان این مدرسه که نام کامل آن «مدرسه 

ــد» اســـت، ــه ــش ــه جــامــعــه الــرضــویــه م ــمــی عــل

حجت الاسلام والمسلمین علی سائلی، مدیرگروه علمی 

فقه مدرسه حجتیه قم و همسرش هستند که آن را 

سال۱۳۷۱ با مدیریت خانم سائلی در خیابان آزادی۳

بنا نهادند و اندکی بعد به مکان کنونی که موقوفه است،

نقل مکان کردند. این مدرسه که باتوجه به نیاز جامعه 

با هدف تربیت مبلغان بانو ایجاد شده اســت، از 

سال۱۳۸۹ زیرنظر شورای برنامه ریزی حوزه علمیه 

مشهد اداره می شود و دارای کتابخانه ای با حدود ۷هزار 

جلد کتاب است.

اقامتگاهی برای اهالی ایور

مهم ترین بنای فرعی سمت راست کوچه، یگانه زائرسرای 

فعال در این محدوده است که از اهالی شهر ایور 

خراسان شمالی میزبانی می کند؛ شهری که در بخش 

مرکزی شهرستان گرمه و ۱۶۶کیلومتری جنوب غربی 

بجنورد قرار گرفته است. این شهر در بین مردم سایر نقاط 

خراسان به حلیم خاصش مشهور است و میراث فرهنگی 

آن را یکی از پایتخت های حلیم ایران معرفی کرده است.

قدیمی ترین بنای مذهبی بجستانی ها در مشهد

و اما یگانه حسینیه موجود در کوچه ثبت، متعلق به 

اهالی بجستان خراسان است. این بنا که بر سردر آن،

سال تأسیس۱۳۵۳ ذکر شده است، قدیمی ترین بنای 

مذهبی ایجادشده ازسوی اهالی این شهر در مشهد 

محسوب می شود. اهمیت وجود حسینیه بجستانی ها 

در این کوچه به حدی است که شهرداری مشهد در 

تابلوی ورودی این کوچه و زیر نام آیت ا...شیرازی۱۹،

ــاصر بــجــســتــان یعنی  ــع ــمای م ــل ــام یــکــی از ع نـ

«آیت ا... سیدجواد مدنی بجستانی» را بر روی تابلو درج 

کرده است. اکنون در  بنای حسینیه بجستانی ها، هر 

هفته مراسم دعای کمیل برگزار می شود.

سفر به ۷۰سال پیش در کوچه ثبت

بد نیست بدانید وضعیت کوچه ثبت به گونه ای است 

که قدم زدن در آن به راحتی انسان را به دهه های۳۰

ــزرگ سمت  و ۴۰ خورشیدی مــی بــرد. خانه های ب

راست این کوچه، حکایت از روزگاری دارند که هنوز 

زندگی آپارتمان نشینی رایج نشده بود و در هر خانه 

چندین خانوار درکنار هم و زیر نظارت بزرگ خاندان  

زندگی می کردند. همچنین تنها بن بست سمت چپ 

کوچه، میزبان دو خانه دیدنی(یکی در نبش کوچه و 

دیگر دو پلاک بعد از آن) است. این دو خانه، یکی 

نمادی از معماری مشهد دهه۴۰ و سال های نخست 

تبدیل خانه های ویلایی بــزرگ به ساختمان های 

تک طبقه(ویلایی های کوچک) است و دیگری زمانی را به 

یاد می آورد که خانه ها به جای پیلوت، دارای زیرزمین های 

بزرگی بودند که حیاط خانه هم براساس کف آن ها 

تنظیم شده بود. به بیان دیگر این خانه ها بازگوکننده 

دورانی از دو دهه نخست قرن گذشته مشهد هستند 

که کف خانه ها از کف کوچه ها گودتر بود؛ موضوعی که 

بیش از هر چیز دلیل حفاظتی و امنیتی برای ساکنان

 داشت.

کوچه ثبت، این روزها
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کوچه ثبت در گذر تاریخ
کوچه آیت  ا...شیرازی۱۹ از آن کوچه  های 

مشهد قدیم محسوب مــی  شــود کــه در 

دوران پیش از حضور کلنل دالمج(حوالی 

سال۱۲۴۸ خورشیدی) وجود داشته و گواه 

این ادعا هم مشخص شدن حدود این کوچه 

به هنگام ترسیم نقشه مشهد توسط این 

سیاح است. براساس آنچه وی ترسیم کرده،

در دو سوی این کوچه، املاک و عمارت های 

مسکونی و در پایانش هم باغات مشجر 

«میرجعفر» قرار داشته است.

همچنین در آن دوران، کوچه دارای یک 

فرعی در سمت چپ خود بوده است که اکنون 

نیز این فرعی وجود دارد. وضعیت این کوچه 

در نقشه های نیمه نخست سده چهارده 

خورشیدی، به ویژه دو نقشه سال های۱۳۲۵

و ۱۳۳۲ هیچ تغییر مهمی نکرده است و 

فقط اراضی باغات میرجعفر به پلاک های 

مسکونی تبدیل شده اند؛ پلاک هایی که 

برخی از آن هــا در طول زمــان، کوچک و 

کوچک تر شده  اند؛ به همین دلیل برای 

دسترسی به قطاع  دیگر، دو فرعی بن بست 

در این کوچه شکل گرفته است؛ آن چنان که 

اکنون کوچه شامل یک راسته کوچه بن بست 

و سه فرعی بن بست دیگر در دو طرف است.

ه    کوچه ثبت در دهه های سی تا پنجا

به ظاهر بن بست بوده است ولی به همت 

ین  ز ا ، آخرین پــلاک مسکونی ا لک ما

وضعیت خارج می شود. درواقــع یکی از 

سادات میرنقیب که مالک آخرین خانه در 

این بن بست بوده، با ایجاد راهی باریک 

از میان خانه خود به کوچه مجاور(کوچه 

سلطان محمد که به کوچه پشت باغ نادری،

کوچه نو و محدوده خیابان عشرت آباد کنونی 

راه داشته است)، سبب سهولت در رفت وآمد 

عابران می شود، از این رو می توان این کوچه 

ز «کوچه های دودر» مشهد نیز  را یکی ا

دانست.

وجه تسمیه کوچه ثبت
کوچه ثبت تاریخ بلندی دارد که اکنون از ظواهر آن 

هیچ نمانده است، جز اندک خشت و ساختمانی ویرانه 

در کنجی. یکی از این ساختمان ها نخستین پلاک 

سمت چپ آن است؛ یک بنای قدیمی دوطبقه  با در 

چوبی سبزرنگ که از سال۱۳۲۵ برای چندسالی  

میزبان اداره ثبت مشهد بوده است؛ آنچه اکنون نام 

این کوچه به آن مشهور و ماندگار شده است؛ البته 

ناگفته نماند که پیش از سال۱۳۲۵ نیز باز ساختمان 

ثبت در همین کوچه قرار داشته، با این تفاوت که در 

انتهای آن بوده است؛ به همین دلیل در تمام نقشه های 

دوره پهلوی، این کوچه به نام «کوچه ثبت» یا «کوچه 

اداره ثبت» مشخص شده است. اکنون طبقه بالای 

این بنای دوطبقه متروک است و در طبقه پایین آن و 

البته در قسمت حاشیه بالاخیابان، چند مغازه مختلف 

مشغول فعالیت هستند که شاخص ترین آن ها، یکی 

از معدود نان قاق پزی های باقی مانده مشهد است.

بناهایی که دیگر نیستند
در این محدوده چند بنای درخورتوجه دیگر نیز وجود داشت که اگر روزگار نفسشان را 

به شماره نمی انداخت، حالا بی شک جزو دارایی های تاریخی و هویتی مشهد محسوب 

می شدند. نخستینشان، اولین پلاک سمت راست کوچه است؛ جایی معروف به خانه 

«بینش» که سال های سال، محل سکونت این خاندان سرشناس بوده است؛ خاندانی 

که یکی از چهره های فرهنگی معروفش، مرحوم «تقی بینش»، از نویسندگان کتاب 

«مکتب شاپور» یا «مشهد در آستانه قرن چهارده هجری» است.

این خانه اگر اکنون وجود خارجی داشت، یکی از بهترین خانه های تاریخی مشهد 

محسوب می شد اما درحالی که پرونده ثبت ملی آن  دهه قبل درحال تهیه بود، بناگاه 

شبانه تخریب شد تا اکنون از زمین آن به عنوان پارکینگ یکی از هتل های مجاور 

کوچه استفاده شود.

«عمارت کلاه فرنگی»، دیگر بنای درخورتوجه موجود در این کوچه بوده که در ملک 

خاندان «میرزای ناظر» وجود داشته و حدود دهه۴۰ به دلیل تغییر کاربری آن بخش از 

کوچه(از ملک مسکونی به فضایی خدماتی) تخریب شده است.

مدرسه «مهرعلوی» و «اداره اتباع خارجه استانداری خراسان»، دو مجموعه دیگری 

بوده اند که روزگاری در این کوچه فعالیت می کردند اما دیگر داستان های مربوط به 

آن ها را باید در خاطرات باقی مانده در ذهن موسپیدکرده های شهر جست وجو کرد.

رضا سلیمان نوری| خاطرات و روایت کوچه های کهن مشهد تنها منحصر به 

راسته کوچه ها یا در اصطلاح قدیم مردم مشهد،«شاه کوچه ها» نمی شود 

و تمام دالان ها و کوچه  های بن بست   بافت قدیم شهر هم در این مزیت 

شانه به کوچه های اصلی می زنند و نمونه بارز این ادعا، کوچه آیت ا...

شیرازی۱۹ امروزی است؛ کوچه ای که اکنون یگانه بن بست دربین 

کوچه های بالاخیابان است و حدفاصل چهارراه و میدان شهدا قرار 

گرفته است و هرچند نسبت به دو کوچه مجاورش یعنی کوچه پشت 

مقبره(آیت ا... شیرازی۱۷) و کوچه نو(آیت ا...شیرازی۲۱) طول کمتری 

دارد و انتهای آن نیز به هیچ جایی راه ندارد، داستان های این کوچه 

اگر از آن ها کمتر نباشد، شاید بیشتر هم باشد.

درباره خانه های تاریخی سبزواری که دیگر نیست

ثبت ملی هایی که می میرند! 

موقعیت  کوچه ثبت بر روی نقشه سال ۱۳۳۳ خورشیدی 

کوچه گردی
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